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1401پاييز  ،سوم ة، شمارسيزدهمتي اسلام و ايران، سال طب سنّ ةمجلّ   

 

 بدرالدين محمد قلانسي و تأثير او بر داروسازي دورة اسلامي
 
 

 الف*مرضيه كاظمي
 
 

 انالمعارف اسلامي، تهران، اير  گروه تاريخ علم، بنياد دايرهالف

 چكيده
 قرابادينمحمد قلانسي سمرقندي، پزشك مشهور ايراني است كه اگرچه پژوهشگراني چون لوكلر، بروكلمان، كحاله، زهيربابا (مصحح  بن بهرام بن بدرالدين محمد

اند، مؤيد حيات  كماي پس از او كه از آراي او بهره بردهاش و نيز آثار ح مانده نظر ندارند، اما شواهد برآمده از تنها اثر باقي او) و ديگران دربارة زمان وفاتش اتفاق
را فقدان مآخذي دانسته است كه دستورالعمل داروهاي مركب پركاربرد را با  قراباديناو در سدة ششم و هفتم هجري قمري است. قلانسي انگيزة خود از نگارش 

هاي جالينوس، ديوسكوريدس،  خلأ از منابع معتبر يوناني و دورة اسلامي نظير نوشته تكيه بر داروهاي مفردة در دسترس شرح داده باشند. او براي رفع اين
اي تفصيلي دربارة زمان و نحوة گردآوري و  . قلانسي پس از مقدمهبرده استسينا با ذكر نام آنها بهره  ربن طبري، رازي، ابوريحان بيروني و ابن بن قره، علي بن ثابت

كرده نه باب شرح داده و نحوة استفادة آنها را ارائه  و سازي آنها، دستور تهية انواع داروهاي مركب را در چهل ي مختلف آمادهها روشنگهداري داروهاي مفرده و 
ي اين ي دفع جانوران موذي و خواص برخي داروهاي مفرده اختصاص دارد و گاه كاربردهاي فراطبيعي و به نوعي جادويها روش. دو باب پاياني اين اثر به است

كند.  ي دارد كه اثر او را از آثار مشابه متمايز ميتوجه درخوري ها ينوآور. قلانسي در طرز تهيه يا مصرف داروهاي مركب نيز آمده استداروها نيز با ذكر منبع 
 اين اثر به فارسي ترجمه شده كه نقدهايي بر آن وارد است.

 ، طب ايرانيتاريخ پزشكي، داروسازيها:  كليدواژه
 

 

 مقدمه:
) 1(محمد قلانسي سمرقندي  بن بهرام بن بدرالدين محمد

پزشك ايراني سدة ششم و هفتم هجري قمري است. افشار و 
اند. از  ) به نادرست از او با نام نورالدين ياد كرده2پژوه ( دانش

زندگي او اطلاع چنداني در دست نيست و دربارة زمان وفات 
 وجود دارد.  نظر اختلافاو نيز 
) از 1( اصيبعه ابي ابن) براساس موضع يادكرد 3لر (لوك

قلانسي، حيات او را در آغاز سدة سيزدهم ميلادي (اواخر سدة 
) 4ششم و اوايل سدة هفتم قمري) محتمل دانسته و ووستنفلد (

نيز بدون ذكر دليل، همين نظر را دارد. زهيربابا، مصحح 
و بروكلمان و ق  ه 560وفاتش را حوالي  ،)5قلانسي ( أقرباذين

اند.  ق برآورد كرده ه 590) وفات او را پس از 7، 6حمارنه (
دانست. به نوشتة  يم ق ه 620 يدر حوال زيستهرا  ) او8كحاله (

) قلانسي پزشكي مشهور و در درمان 1اصيبعه ( ابي ابن
 نظر بود. صاحب ها يماريب

 . كحالهاست دهيرستنها اثري است كه از او به ما  أقرباذين
ياد كرده  الطب المختصر في ) از اثر ديگري از قلانسي با نام 8(

نسخة  نيتر  يميقدكه احتمالاً همان قرابادين اوست. اگرچه 
كتابخانة سلطنتي  -الحسنيه  او كه در خزانه أقرباذين ةشد شناخته

 شدهق تحرير  ه 717محفوظ است، در  -مراكش در شهر رباط
، الكفايهن اثر به مأخذي با عنوان استناد قلانسي در اي)، 10، 9(

او و اثرش را به  شده استبدون ذكر نام مؤلف آن سبب 
) 5او ( أقرباذينهاي مختلفي نسبت دهند، چنانكه مصحح  سده

مندويه  عبدالرحمان ابن بن را اثر مشهور احمد الكفايهمنظور از 
 )، آن را11فر، مترجم فارسي اين اثر ( ق) و مهران ه 410(متوفي 
اند.  حبيش تفليسي در سدة ششم دانسته الطب  كفايه

يا  كفاية منصورينگار كتابخانة گوهرشاد نيز آن را  فهرست
الياس شيرازي  محمدبن بن از منصور كفاية مجاهديههمان 
ق)، و بر همين اساس قلانسي را از حكماي پس  ه 793(متوفي 

 بر  الاً) احتم10)، اما مسرت (12( انگاشته استاز سدة نهم 
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ق تخمين زده و  ه 793را پس از  قرابادينهمين مبنا تأليف اين 
نظر  داند. به انتساب قلانسي را به پس از سدة نهم نادرست مي

) ناشي از تاريخ 13رسد انتساب او به سدة يازدهم ( مي
اي از  ) براي نسخه14بزرگ طهراني ( تحريري است كه آقا

كه عزّالدين  با توجه به آن . اماكرده استاو گزارش  قرابادين
ق) و اسفرايني نيشابوري (از شاگردان  ه 690تا  600سويدي (

ق) در آثارشان از آراي قلانسي بهره  ه 606 تا 543فخر رازي 
)، انتساب او به پس از سدة هفتم نادرست 15-17اند (  برده
  رسد. نظر مي به

او،  هاي موجود تا روزگار )، قرابادين5به زعم قلانسي (
كه  انباشته از نسخ داروهاي مركبي بودند كه علاوه بر آن

ندرت مورد نياز بودند، دستورالعمل تهيه و زمان  به
شان نامشخص بود و داروهاي مفردة لازم در تهية  ماندگاري

آنها كمياب و همچنين بدل و وزن و پيمانة آنها نيز نامعلوم بود. 
كبِ پركاربرد و شرح و اين دلايل و نيز نبود نسخ داروهاي مر

تفسير اسامي يوناني داروها در چنين متوني، قلانسي را بر آن 
گفته با اتكّا به مآخذ معتبر،  داشت تا براي رفع نقايص پيش

 . كند فيتألكتاب خود را 
 ساختار و محتواي اثر: 
باب نگاشت. اگرچه موضوع  49قلانسي كتاب را در 

باب نخست  7است، او  ها عمدتاً داروهاي مركب قرابادين
اثرش را به زمان و نحوة گردآوري و نگهداري داروهاي مفرده 

كردن، شسُتن و  ي مختلف سوزاندن و بريانها روشو شرح 
). وجود 5( داده استهايي از آنها اختصاص  سازي نمونه آماده

ها متفاوت  قلانسي را از ديگر قرابادين قراباديناين مباحث كه 
ب آن است كه او اين موضوعات را اصول سب كرده، شايد به

دانست كه يك داروساز پيش از ساخت داروهاي  اي مي  اوليه
روش تهية  8، مقدمة مصحح). او در باب 5تركيبي بايد بداند (

طرز استخراج روغن از دانة  9ضماد با روغن و موم و در باب 
 10و در باب  آورده استرا  بو برگ، گندم و مرغ تخمكدو، 
تهية دارو از خرچنگ براي درمان مسلولين، از ذراريح  نحوة
ي موضعي و نيز طرز تهية قرص از خون بز براي ها درمانبراي 

. طرز تهية داده استدرمان سنگ كليه و مثانه را شرح 
ي عود و نحوة نگهداري از اياحهاي گياهي، دود كندر،  شيره

و ظروف ترتيب در ظرف عسل  ها و مغزها به ها، پيه دان زهره
سربي و خواص آب پنير و دستور ساخت دارو با آن براي 

 15است. باب  14تا  11ي ها باباز مطالب  ها يماريبدرمان 
آمدن پادزهر و مدت عمر  عمل لازم براي به زمان مدتدربارة 

  كاملمفيد و اثربخش آن است. او با استناد به مآخذي چون 
سي، داروهاي مركب را عباس مجو بن عليالصناعه الطبيه نوشتة 

كرده شدن، به چهار طبقه تقسيم  بر حسب زمان لازم براي آماده
: داروهايي كه طي شش ماه، سه ماه و دو ماه آمادة مصرف است
. موضوع اند استفاده قابلشوند و داروهايي كه از روز ساخت  مي
ترتيب، عمر مفيد ساير داروهاي مركب،  به 19تا  16ي ها باب

پادزهر، فوايد وجود مطبوخ (ملين، مسهل) يا  ظرف نگهداري
عسل در پادزهر و روش آزمايش آن و طرز تهية شورباي افعي 

به  21و  20ي ها باببراي درمان جذام است. قلانسي در 
توضيح نام يوناني و عربي داروهاي مركبي پرداخته كه براي 

ترتيب دستور  به 44اند. سپس تا باب  ي بعد لازمها بابفهم 
: بخورات و داده استهيه و خواص داروهاي زير را شرح ت

، ها برو داروهاي هاضم، انواع پرورده و  ها معجوندودها، 
هاي دارويي، داروهاي  آورها، قطره داروهاي بوييدني، عطسه

وشو  هايي كه به روش شست ها و عصاره دميدني، جوشانده
روهاي ها، دا ها و مضمضه روند (نطولات)، غرغره كار مي به

دماغ، كرَبويي و  كنندة خون دهان و دندان، داروهاي برطرف
آور يا  ها، فوايد قي و داروهاي قي ها و اياره زخم بيني، حب

هاي زنان و داروهايي كه از  كنندة آن، داروهاي بيماري برطرف
، ها افيشها،  ها، فتيله شوند شامل حقنه راه مقعد استفاده مي

داروها/ داروهاي ليسيدني)، -ها، لعوقات (خمير روغن
ها، سفوف (داروهايي  و بندق ها قرصها،  ها و مطبوخ نوشيدني

اند)، داروهاي زيبايي پوست و  صورت پودر يا گَرد درآمده كه به
ي ها يماريبمو، دستورات و داروهاي مراقبت از چشم و درمان 

، كنندة ميل به خوردنِ گل و ديگر اميال بد آن، داروهاي درمان
ها و  و ديگر مرهم ها يدگيگزداروهاي ماليدني براي درمان 

صورت خشك در چشم يا  ضمادها، ذرورها (داروهايي كه به
 كنندة جراحات. شوند) و داروهاي ترميم زخم پاشيده مي

و  ها يدگيگزها و  اين اثر به درمان مسموميت 45باب 
دستور ساخت و استفادة پادزهرها اختصاص دارد كه با دو 
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رسد؛ يكي دربارة داروهاي مفرده و مركب با  گفتار به پايان مي
خاصيت پادزهري و ديگري دربارة جانوراني چون گربه و 

بدل  46برند. قلانسي در باب  نمس كه گزندگان را از بين مي
وزن  47چهل داروي مفرده را برشمرده و در باب  و بيش از صد

، مقدمة 5زهيربابا (داده كه به نوشتة  هايي را شرح  و پيمانه
ها، ايرانيان و سريانيان قديم رايج  مصحح) نزد يونانيان، رومي

بودند، اگرچه در متن كتاب معدودي از آنها نظير درهم، دانقَ، 
. است مثقال، قيراط، رطل، استار، طَسوج و اوقيه نام برده شده

و  ي دفع جانوران موذيها روشدر دو باب انتهايي اين اثر 
 . آمده استخي داروهاي مفرده خواص بر

 قرابادينمآخذ قلانسي در نگارش 
الحكمه  فردوس قُرهّ،  بن نوشتة ثابتالذخيره في علم الطب 

 الطب المنصوري في و  الحاويربن طبري،  بن اثر علي في الطب
و  سينا ابن القانون في الطبزكرياي رازي،  بن نوشتة محمد

عباس مجوسي اهم منابع  بن نوشتة علي الكامل الصناعه الطبيه
قلانسي در نگارش اين كتاب و گاه همة مطالب يك باب از آن 

، »م«، »و«، »ف«، »ذ«ترتيب با اختصارات  هستند كه از آنها به
است اگرچه گاه ناسخين اين اختصارات   ياد كرده» ك«و » ق«

، مقدمة مصحح)؛ براي نمونه بنابر نسخ 5اند ( نكرده ضبطرا 
) مأخذ قلانسي در 19) و مجلس (18اي وزيري (ه كتابخانه

قره است، اما در نسخ اساس  بن ثابت الذخيرة، 23نگارش باب 
نشده به نشانة اين مأخذ ضبط » ذ«تصحيح زهيربابا علامت 

) از 18و داروي مركبي كه بنابر نسخة وزيري ( است
) و 5شده، در نسخ اساس تصحيح زهيربابا (  نقل المنصوري

 ، نشان اين مأخذ را ندارد.»م«) 19مجلس (
الدين صاعد المهنّي (نامشخص) و  هاي قوام نوشته

الزمان مارستاني (نامشخص) از ديگر منابع قلانسي است؛  شرف
شمار است و از  الدين، انگشت اگرچه ارجاعات او به قوام

). آثار 5است (  مارستاني تنها در يك محل نام برده
 التنوير كتاب زكرياي رازي،  نب ديوسكوريدس، جالينوس، محمد

كتاب سرافيون،  يوحنابنكناش  نوح قمري بخاري، بن حسن
هندو، كه از او با  ابنالطب  مفتاح ابوريحان بيروني، الصيدنه  

عنوان استاد ياد كرده و بسياري آثار ديگر، از منابع او در 
اند. بيشترين ارجاع به منابع، مربوط به  نگارش كتابش بوده

باب اين كتاب است كه در آن خواص فراطبيعي و به  آخرين
 . به نوشتة زهيرباباآمده استنوعي جادويي داروهاي مفرده نيز 

علت اصرار قلانسي بر ذكر منابع اين بخش  مصحح) ةمقدم ،5(
از كتاب، احتمالاً رفع مسئوليت اين دست مطالب از خود يا 

ي مختلف ها ملتتبيين اين نكته است كه چنين باورهايي نزد 
 . داشته استدر طول تاريخ وجود 

 ي قلانسي در تهية داروهاها ينوآور
ي درخور توجه اين اثر، استفاده از لعاب ها يژگيواز ديگر 

ها و  بذرهاي گياهان در تهية انواعي از داروهاي مركب، از قطره
و داروهاي زيبايي و  ها افيشها،  ، حبها قرصها تا  نوشيدني

ي هندسي ها شكلدر  ها قرصو  ها حببرخي  تأكيد بر تهية
تفكيك آنها از داروهاي مشابه يا رعايت تناسب  منظور بهويژه، 

هاي مكيدني  كه حب است؛ چنان شان استفادهشكل آنها با روش 
شكل پهن  شان در دهان به داشتن و زيرزباني را براي تسهيل نگه

پس آوري كه  ي مسكن و خوابها قرصساختند و  و مسطح مي
ماليدند،  صورت موضعي روي شقيقه مي از آميختن با آب، به

 ).20، 5بودند ( شكل يمثلث
 قلانسي و نقدي بر ترجمة فارسي آن قرابادينهاي  نسخه

اثر در نوع خود در  نيتر كاملقلانسي احتمالاً  قرابادين
اي از اين  ). علاوه بر نسخه5تاريخ پزشكي تا سدة هفتم است (

از كتابخانة مدرسة الأدويه   تركيب) با عنوان 21(اثر كه اوكتايي 
است، نسخ متعدد ديگري از آن  فاضليه مشهد فهرست كرده 

هاي مختلف ايران  در كتابخانه الأدويه  ملتقطگاه با عنوان 
ترتيب به تاريخ  ها به ترين اين نسخه ). كهن22محفوظ است (

وال و سوم ش در كتابخانة وزيري يزد 857تحرير اول رجب 
، 22، 10، 5شود ( در كتابخانة گوهرشاد نگهداري مي ق ه 881
23.( 

قلانسي را براساس سه نسخة دمشق،  قرابادينزهيربابا 
منتشر كرده  ق ه 1403پاريس و لندن، تصحيح و در حلب در 

فر اين تصحيح را پس از مقابله با دو نسخة  است. مهران 
، به 16430و  6247هاي  محفوظ در كتابخانة مجلس، به شماره

چاپ كرده و مدعي  ش ه 1398فارسي ترجمه و در تهران در 
گفته متفاوت و بر  است ترجمة او در مواضعي با تصحيح پيش

). او در ترجمه، واژگان و اصطلاحات 11آن مرجح است (
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دشوار، يا توضيحاتي كه لازم دانسته را براساس منابع كهن و 
لمفردات الادويه و   امعج، الطب  المنصوري فيمتأخري چون 

معارف و  الأدويه  مخزن، مؤمن  ، تحفة حكيمبيطار ابن الاغذيه
، كه ها بدل نسخهشرح داده، اما در شرح  ها سيپانودر گياهي 

 ها بدل نسخهاز  كي كدامتعداد كمتري دارند، مشخص نيست 
 فر به صلاحديد خود و با استدلال  به علاوه مهراناوست.  مدنظر
 
 

) و 11، 5دستور تهية آن را ترجمه نكرده ( بودن فُقاع محرا بر
گيري را به واحد رايج كنوني،  در سراسر متن، واحدهاي اندازه

 شده). مجموعة اين تغييرات سبب 11است (   گرَم، تبديل كرده
 تا ترجمة اين اثر به اصل آن كمتر مشابه باشد.

 تضاد منافع:
 .ش وجود نداردتضاد منافعي براي گزاردر اين مقاله 
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Abstract: 
 
Badr al-Dīn Muhammad ibn Bahrām ibn Muhammad al-Qalānīsi al-Samarqandi was a famous Iranian 
physician. Despite dispute among scholars, including Leclerc, Brockelmann, Kahhāla, Zahir al-Baba (the 
editor of Qalānīsi's Qarabadin), lived in the 6th-7th century A.H. based on facts found in his only available 
book Qarābādīn; and literature of descendant physicians who used or quoted his ideas. As he stated, lack of 
sources with clear manual of preparing and using compound medicines, encouraged al-Qalānisī, to write his 
book using reputative Greek and Islamic references like works of Galen, Dioscorides, Thābit ibn Qurra, Ali 
ibn Sahl Rabban al-Tabari, Rhazes, Al-Bīrūnī, Avicenna while mentioning them by abbreviations. Following 
a noteworthy introduction about simple drugs, he has explained how to prepare, preserve and use compound 
drugs, in forty-nine chapters. The main subject of two last chapters is how to get rid of vermins, and some 
supernatural or magical uses of simple medicines, with citation of references. Al-Qalānīsi has noteworthy 
innovations in preparation and using compound medicines that individuates his work. His book has recently 
been translated into Persian but there are some criticisms on it. 
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